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اساره 
این سلسله مقالات به معرفی تفصیلی نعمانی و آگار وی 
پرداخته. و از زاویه‌های مختلف. تفسیر نعمانی را بررسی 
کرده است. در این قسمت. این کتاب با دو کتاب مشابه: 
مقدمه تفسیر قمی و رساله سعدین عبدالله مقایسه می- 


در مقدمه تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی. پس از ذکر خطبه کتاب که تنها در 
مواردی اندک با خطبه تفسیر نعمانی همسان است. با عبارت «قال ابوالحسن علی بن ابراهیم 
الهاشمی القمی». اقسام آیات قرآن و مفاهیم گوناگون آن در ۴۷ عنوان شماره شده و سپس 
هر عنوان به اختصار توضیح داده شده و یک یا دو آیه و گاه سه آیه به عنوان مثال آورده شده 
است. 
آن دو می‌توان دید. در لابلای قسمت‌های پیشین این مقاله به نمونه‌هایی از این امر اشاره 
کردیم؛ از جمله گفتیم که مبحث محکم و متشابه در تفسیر قمی و تفسیر نعمانی» نقاط 
مشترک چندی دارند: تفسیر متشابه در این دو تفسیر شبیه یکدیگر است؛ در جای جای جلد 
اول تفسیر قمی» معانی الفاظ مختلف بیان شده که نتیجه تفسیر خاصی است که از آیات 


ساختار کلی این دو تفسیر به هم نزدیک است و در تبیین مباحث» مشابهت‌های بسیار میان 


متشابه ارائه شده است؛ وجوه مختلف واژه‌ها نیز در تفسیر قمیء غالباً همان وجوه تفسیر 
نعمانی است. و لذا افزودیم که بی‌تردیده بین تفسیر نعمانی و تفسیر قمی ارتباطی ویژه وجود 
داشته و به نظر می‌آید یکی از دیگری یا هر دو از منبع مشترک دیگری آخذ و اقتباس 
نموده‌اند. " همین ارتباط سبب می‌گردد که پاره‌ای از اشکالات نسخه‌ای تفسیر نعمانی با توجه 
به تفسیر قمی اصلاح گردد و برخی از ابهامات تفسیر نعمانی برطرف گردد." به عنوان نمونه, 
در آغاز تفسیر نعمانی عناوینی از علوم قرآنی یاد شده که توضیح آن نیامده است. در مقدمه 
تفسیر قمی پاره‌ای از این عناوین توضیح داده شده البته اکثر آن‌ها در تفسیر قمی هم نیامده 
است. * 


ثییساه 


در این‌جا بار دیگر به مقایسه دقیق‌تر تفسیر نعمانی با مقدمه تفسیر قمی می‌پردازيم. 


تفاوت‌های دو تفسیر 

با وجود نزدیکی کلی ساختار این دو تفسیر و میاجث آن‌هاء دو تفاوت اصلی بین آن دو دیده 
می‌شود: 

نخست این که تفسیر تعمانی تحریری مستقل ذارد لی مدمه تفسیر قمی به عنوان مقدمه 
بر متن تفسیر نگارش يافته است." لذا بارها به متن تفسیر ارجاع داده شده و تأکید شده که 
نمونه‌های بیش‌تری از آیات مرتبط در جای مناس در متن تفسیز آمذه اس 

تفاوت دوم که شاید تا اندازه‌ای ناشی از تفاوت نخست. باشد گستردگی تفسیر نعمانی است: 
مقدمه تفسیر قمی حدود ۲۲ صفحه و قسمت مشابه آن در تفسیر نعمانی حدود ٩۳‏ صفحه (بیش 
از چهار برابر آن) است؛ در ذیل هر عنوانی در تفسیر نعمانی» آیات بسیاری ذکر شده که بیش‌تر 
آن‌ها در مقدمه تفسیر قمی دیده نمی‌شود؛ در آیات مشترک هم تفسیر نعمانی مفصل‌تر است. به 
عنوان نمونه, اولین بحث مطرح شده در اين دو تفسیر یعنی مبحث ناسخ و منسوخ را با 
یکدیگر مقایسه می‌کنیم: 

در تفسیر نعمانی» نخست علّت پیدایش نسخ در قرآن بیان شده که در تفسیر قمی در این‌جا 
ذکر نشده است. در تفسیر نعمانی شانزده آیه منسوخ با توضیح کیفیت نسخ برخی از 
آن‌ها آورده شده که تنها دو آیه از آن‌ها در مقدمه تفسیر قمی ذکر شده و توضیح همان دو آیه 


. مجله انتظار شماره ۱۱ و ۱۲ مقاله نعمانی و مصادر غیبت» ص ۵۲۷ 
. همان» ص ۵۲۸ 

. همان» ص .۵۲٩‏ 

. همان, شماره ۱۰ مقاله نعمانی و مصادر غیبت» ص ۲۶۱. 

. تفسیر قمی» چ ۱ ص ۶و ۲۷. 

. همان, چ ۱ ص ۷ (دو بار4 ۱۱ (دو بار4 ۱۲, ۱۵ ۸۶ ۲۳ ۲۵ ۰۳۶ 


ما تفت 
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۳۷۸ 


تفسیر قمی - که دومین آیه مربوط به ناسخ و منسوخ است - در کنار هسم قرار می‌دهیم تا 


مقایسه آن‌ها آسان‌تر گردد: 


فکانت من شریعتهم فی الجاهلية ان المرأة اذا زشت 
حبست فی بیت واقیم باودها حتی ياتي الموت و اذا زنی 
الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عیّروه و لم 
یکونوا یعرفون غیر هذاء قال اه - تعالی -فی اول 
الاسلام: (و اللاتسی بأتین الفاحسشة مسن نسساء 
فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. فان شهدوا فامسکوهن 
فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الّه لهن سبیلا 
و اللذان یأتیانها مسنکم فآذوهماء فان تابا و اصلعا 
فاعرضوا عنهسا, آن له کان تواباً رحیما) فلا کشر 


و مثله آن المرأّة کانت فی الجاهلية اذا زنت تحبس فی 
بیتها حتی تموت و الرجل یوذی فانزل اه فی ذلک: 
(واللاتی يأتین الفاحشة من نساء کم فاستسشهدوا علیهن 
اریعة منکم. فان شهدوا فامسکوهن فی البسوت حتی 
یتوفاهن الموت او یجعل ال لهن سبیلا) و فی الرجل 


(واللذان یأتیانها نکم فآذوهما فان تابا و اصلعا 
فاعرضوا عنهما آن ال کان تواباً رحیسا) فلا قوی 
الاسلام انزل الّه: (الزانية و الزانی فاجل‌دوا کل واحد 


4 د | منهما مائة جلدة» فنسخت تلک. 
المسلمون و قوی الاسلام و استوحشوا اصور الجاهلية 


انزل الّه تعالی: «الزانية و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما 
مائه جلدة) الی آخر الاية فنسخت هذه الّية آية الحبس 
و الافی. 

تفاوت‌های دیگری هم بین این ذو متن تفسیری, دیده می‌شود: 

در آغاز هر دو متن» فهرستی از اقسام آیات و مضامین آن‌ها ذکر شده و سپس به شرح این 
فهرست پرداخته شده است. فهرست در این دو کتاب به دو شکل متفاوت ارائه گردیده است. 
پیش‌تر گفتیم که فهرست تفسیر نعمانی به سه گونه تنظیم,شده است: نخست اقسام هفت گانه 
آیات قرآن و سپس با تعبیر «فی القرآن» مصطلحات دوگانه قرآنی و آن‌گاه انواع آیات قرآن 
ذکر شده که با تعبیر «منه» آغاز می‌شود. ! 

در مقدمه تفسیر قمی عناوین به دو شکل نظم یافته‌اند:" اکثر عناوین با همنه» آغاز 
می‌شود و عناوین چندی در پایان فهرست با «فیه» شروع می‌گردد. مصطلحات دوگانه قرآنی, 
آغازگر فهرست تفسیر قمی است. آن هم به این شکل: «منه ناسخ و منه منسوخ و منه محکم 
و منه متشابه و منه عام و منه خاص و... .» از اقسام هفت‌گانه آغاز تفسیر نعمانی» تنها چهار 
قسم آن» آن هم در پایان فهرست تفسیر قمی ذکر شده و سه قسم امر و زجر و جدل در تفسیر 
قمی نیامده است. عناوین تفسیر قمی را می‌توان در ۳۷ رقم شماره کرد " که ۴۰ عنوان آن با 
«منه» و ۷ عنوان با «فیه» آغاز شده است. 


۱ . مجله انتظاره شماره ۰ مقاله نعمانی و مصادر غیبت» ص ۲۵۷. 
۲ . تفسیر قمی» ج ‏ ص ۵و ۶ 


۳ . البته در این شمارش» اصطلاحات دوگانه یک رقم خورده‌اند بنا بر این ناسخ و منسوخ یک عنوان و محکم و متشابه هم 
یک عنوان دانسته شده است. 


ترتیب عناوین در این دو کتاب چه بسا مختلف باشد. در هر یک از آن‌ها عناوینی دیده 
می‌شود که در دیگری وجود ندارد. گفتنی است که اين تفاوت در ارتباط فهرست عناوین تفسیر 
قمی و شرح عناوین آن نیز دیده می‌شود. چنان‌که در ارتباط فهرست تفسیر نعمانی و توضیح 
عناوین آن نیز مشاهده می‌گردد. ! 

مقایسه فهرست عناوین تفسیر قمی و شرح عناوین آن با تفسیر نعمانی 

در مقدمه تفسیر قمی» پاره‌ای از عناوین به همان ترتیب فهرست شرح نشده است " که 
وجه آن چندان روشن نیست." 

ده عنوان در فهرست عناوین تفسیر قمی آمده» ولی شرح آن‌ها در این کتاب دیده 
نمی‌شود. برخی از آن‌ها در فهر ست تفسیر نعمانی هم آمده ولی توضیح آن‌ها نیامده است." 
برخی در فهرست تفسیر نعمانی و توضیح آن ذکر شده " و برخی اصلا در تفسیر نعمانی نیامده 
ات 

گفتنی است که در مقدمه تفسیر قمی از رذبر جهمية (رقم ۲۷) و رد بر قدریه (رقم ۳۲ یاد 
شده که شرح آن‌ها نیامده است. در تفسیر نعمانی هم این دو عنوان توضیح داده نشده اگر چه 
در فهرست عناوین از قدریه یاد شده اسط ۲ این دو عنوان ابهام دارند و گویا مراد از قدریه 
همان معتزله" و مراد از جهمیه هم ظاهراً همان مجبّره اس" که در هر دو کتاب به آیاتی که 
دیدگاه آن‌ها را رد می‌کند اشاره شده است. 


۱ . مجله انتظار, شماره ۱۰ مقاله نعمانی و مصادر غیبت» ص ۲۶۲-۲۵۸. 

۲ . تفسیر قمی, ج ۱ ص ۵ و ۶ ارقام ۸ ۸۰ ۰۱۱ ۸۹ ۲۰ ۲۸ ۳۱ ۳۲ ۰۴۴ 

۳ . تنها در مورد دو عنوآن ترهیب و ترغیب (رقم ۴۴ و ۴۵) که در شرح آن در ص ۲۶ ترغیب مقلّم شده است, به نظر 
می‌رسد در فهرست عناوین تحریفی رخ داده و ترتیب طبیعی این دو عنوان دستخوش اشتباه ناسخان گردیده باشد. در 
تفسیر نعمانی نیز عنوان ترغیب به درستی قبل از ترهیب آمده است (بحارلانوره چ ٩۳‏ ص ۴ و ۶۵) آدرس‌های بعدی به 
تفسیر نعمانی همه به همین مجلد بحار است. 

. تفسیر قمی» ج ص ۵ و ۶ رقم ۲۳ (تفسیر نعمانی» رقم ۳۸)؛ رقم ۲۹ (تفسیر نعمانی» رقم ۰ رقم ۲۲ ( تفسیر نعمانی» 
رقم ۴۰)؛ رقم ۴۰ (تفسیر نعمانی» رقم ۵۴ و نیز ر.ک: رقم ۵۸)؛ رقم ۴۱ (تفسیر نعمانی» رقم ۵۵). 

ه . تفسیر قمی» ج ۸ ص ۵ و ۶ رقم ۲۴ (تفسیر نعمانی» رقم ۴۰ و توضیح آن در ص ۳۳)؛ رقم ۴۲ ( تفسیر نعمانی» رقم ۵۶ 

و رقم ۵۷ و توضیح آن در ص ۶۲ و 4۶۷ رقم ۴۳ (تف سیر نعمانی, رقم ۵۸ و توضیح آن در ص 4۶۷ رقم ۴۶ (تف‌سیر 

نعمانی» رقم ۶ و توضیح آن در ص ۶۷ 

. تفسیر قمیء ج ۱ ص ۵ رقم ۰۲۶ 

. تفسیر نعمانی» رقم ۴۰ در ضمن یک عنوان طولانی. 

بفز لفستد عماتی؛ رقم ۴۰ از قدریه و مجیره یاد شده که ظاهر آن اين است که آن‌ها دو فرقه مختلفند. نا گویا مراد از 

قدریه معتزله م‌باشد.گفتنی است که با توجه به لمن قدریه از سوی پیامبر اسلام »هر یک از فرقه‌های معتزله و 

اشاعره فرقه دیگر را به این نام می‌خوانند (ر.ک: کنزالفوائده ج ۱ ص ۱۲۳؛ بحارالانواره ج ۵ ص ۵) در تفسیر قمی» ج ٩‏ 

ص ۱۹۸ (ذیل سورة الانعام) درباره ی (من یشا اه بضلله و من یشاً یجعله علی صراط مستقیم) می‌گوید: هو رد علی قدرية هذه 

الامة. روشن است که مراد از قدریه در اين‌جا معتزله است و این خود تأییدی است بر این که مراد از این واژه در تفسیر 

نعمانی هم معتزله است. 

٩‏ . جهم بن صفوان, (م ۱۲۸) که فرقه جهمیه به وی منسوب است. 


تب 2 
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در تفسیر قمی عناوین چندی شرح داده شده که در فهرست عناوین نیامده است. برخی در 
تفسیر نعمانی توضیح داده شده ۲ و برخی در تفسیر نعمانی هم توضیح داده نشده است.۲ 

یک عنوان هم در تفسیر قمی در فهرست عناوین آمده و شرح شده ولی اصلاً در تف‌سیر 
نعمانی نیامده است.۲ 

این تفاوت‌ها از کجا پدید آمده است؟ به نظر می‌رسد بسیاری از آن‌ها از اختلال در 
نسخه‌های این دو کتاب حدیثی نشأت گرفته است. 

تنها یک مورد در اين دو کتاب کاملاً با یکدیگر اختلاف دارند که جالب توجه است: در 
تفسیر قمی» چ ۰۱ ص ۲۰ اين عنوان: «امّا الرد علی من انکر الروّیة»* توضیح داده شده است. 
در تفسیر نعمانی در ضمن فهرست عناوین از «رد علی من اثبت الروية» (رقم ۴۷) یاد شده که 
البته توضیحی درباره آن ذکر نشده است. 

گفتنی است که پاره‌ای از عناوین فهرست تفسیر قمی, با اندکی تفاوت شرح شده‌اند که 
غالبا نقل به معنا بوده و چندان مهم نیس" 


۱ تفسیر قمی» ج ۰ ص ۰ و اما ما هو محرف منه (سه تفسیر نعمانی. ص ۲۶ و نیز رک: ص ۴؛ رقم 4۲۴ ص ۱۱: و اما 
ما لفظه ماض و هو مستقبل (س4 تفسیر نعمانی. ص ۴ رقم ۲۲ و توضیح آن در ص 4۲۶ ص ۱۵: و ما ما هو متفق اللفظ 
و مختلف المعنی (تفسیر نعمانی. ص ۵ رقة"۳۲ و توضیح آن در ص ۳۲ بدون ذکر عنوان آمده است). 

۲ . تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۱:ما لفظه واحد و معناه جمع (سه تفسیر نعمانی» ص ۵ رقم ۳۰ 

۲ تفسیر قمی» چ ۱» ص ۵ رقم ۲۷: رة علی,من انکر خلق الجنة والنار و شرخ آن در ص ۲۱ البته در تفسیر قمی, ص ۴ رقسم 
۲ از هم تأویله مع تنزیله» یاد شده و کر ۱۳ رح شده که در قهرست تفسیر نعمانی دیده نمی‌شود ولی در ص ۶۸ 
به این عنوان اشاره شده و در ص ۷۸ هم بدون ذکر عنوان, شرح شده است و ظاهراً در فهرست عناوین سقطی رخ داده 
است. در تفسیر قمی, ص ۴ رقم ۵ از ر3 بر معتزله نام برده شده و در ص ۲۳ شرح شده که در تفسیر نعصانی توضیح آن 
نیامده است ولی شاید همان قدریه باشد که در فهرست عناوین تفسیر نعمانی رقم ۰ دیده می‌شود. 

؛ . البته در توضیح این عنوان روایتی آورده که در آن آشاره شده که اين ریت به تشبیه نمی‌انجامد. نیز ر.ک: تف سیر قمی, 
۲ ص ۰۲۳۴ 

ه .در این‌جا مناسب است مقایسه کاملی بین این متون ارائه دهیم. عناوین را به ترتیب فهرست عناوین تفسیر قمی و سپس 
آدرس شرح آن‌ها را در تفسیر قمی می‌آوريم. پس از آن رقم عنوان را در فهرست عناوین تفسیر نعمانی یاد و به اختلاف 
آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
تفسیر قمی» رقم ۱: منه ناسخ و منه منسوخ. (-4 شرح: فاما الناسخ و المنسوخ, ص ۶ تفسیر نعمانی» رقم ۸). رقم ۲ منه 
محکم و متشابه. -4 شرح: و اما المحکم .. و اما المتشابه..» ص ۷. (تفسیر نعمانی» رقم رقم ۳ منه عام و منه خاص. 
رک: -4 رقم ۸ (تفسیر نعمانی» رقم ۰ رقم ۴: منه تقدیم و منه تأخیر. شرح: و اما التقدیم و التأخیره ص ۸ (تفسیر 
نعمانی؛ رقم ۸۱ مقدم و موخر). رقم ۵د من منقطع و منه معطوف. سه شرح: اما المنقطع المعطوف» ص ٩‏ (تفسیر 
نعمانی, رقم ۱۵ منقطع و معطوف و پس آن در رقم ۱۶ از منقطع غیر معطوف یاد شده است)؛ رقم ۶: منه رف مکارن 
حرف. -4 شرح ص .٩‏ (تفسیر نعمانی رقم ۱۷) رقم ۷ منه علی خلاف ما انزل اّه. شرح ص ۰ و بعد از آن: و امّا ما هو 
محرف منه. (تفسیر نعمانی, رقم ۵ منه ما هو علی خلاف تنزیله و نیز ر.ک: رقم ۳٩‏ منه ما تلیفه و تنزله علی خی 
معنی ما انزل فیه» رقم ۸« منه ما لفظه عام و معناه خاص. رقم :٩‏ منه ما لفظه خاص و معناه عام (س این دو رقم در شرح 
ص ۷و ۸ آمده است. (در تفسیر نعمانی رقم ۱۸: ما لفظه خاص و در رقم ۱۹: ما لفظه عام محتمل السموم آمده که خالی 
از اختلال نیست. نیز ر.ک: تفسیر نعمانی. ص ۲۳ و ص ۲۵ رقم ۰ منه آیات بعضها فی سورة و تمامها فی سورة اخری. 
4 شرج ص ۱۲. (تفسیر نعمانی رقم 4۲۹ رقم ۱۱ منه ما تأوله فی تنزیله. شرح ص ۱۳. (تفسیر نعمانی, رقم 1۶) رقم 
۲ منه ما تأویله مع تنزیله. سه شرح ص ۱۳ (در فهرست عناوین تفسیر نعمانی نیامده ولی در ص ۶۸ به این عنوان 


-ه 


باری» با مقایسه عناوینی که در مقدمه تفسیر قمی فهرست شده با شرح آن‌ها و نیز تطبیق 


اشاره شده و توضیح آن بدون آوردن عنوان در ص ۸ آمده است). رقم ۱۳: منه ما تأویله قبل تنزیله. - شرح ص ۱۴ 
(تفسیر نعمانی» رقم ۲۷). رقم ۱۴: منه ما تأویله بعد تنزیله. 4 شرح» ص ۱۴. (تفسیر نعمانی» رقم ۲۸). رقم ۱۵: منه رخصة 
اطلاق بعد الحظر. -4 شرح ص ۱۵: و اما الرخصة التی هی بعد العزيمة. (تفسیر نعمانی» رقم ۳۳: منه آیات فیها رخصة واطلاق بعد 
العزيمة و نیز ر.ک: رقم ۱۲ عزائم و رخص). رقم ۱۶: منه رخصة صاحبها بالخیار ان شاء فعل و ان شاء ترک. -4 شرح ص ۱۵ با 
تبدیل فعل به اخذ. (تفسیر نعمانی, رقم ۳۴ با تعبیر: ان شاء اخذ و ان شاء ترکها). رقم ۱۷: منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها یعسل 
بظاهرها ولایدان بباطنها. -4 شرح ص ۱۵ (تفسیر نعمانی» رقم ۳۵: منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها یعمل بظاهرها عند التقية ولایعمل 
یباطنها). رقم ۱۸: منه ما علی لفظ الخبر و معناه حكاية عن قوم. -4 شرح ص ۱۶: و اما ما لفظه خبر و معناه حکاية. (تفسیر نعمانی» 
رقم ۲۳: منه ما لفظه علی الخبر و معناه حکاية عن قوم آخر). رقم :۱٩‏ منه آیات نصفها منسوخة و نصفها متروكة علی حالها. شرج ص 
۲ (تفسیر نعمانی» رقم ۳۰؛ منه آیات نصفها منسوخ و نصفها متروک علی حاله). رقم ۲۰: منه مخاطبة لقوم و معناهلقوم آخضرین. 
شرح ص ۱۲ (تفسیر نعمانی» رقم ۳۶: منه مخاطبة لقوم و المعنی لآخرین). رقم ۲۱: منه مخاطبة لللبی 3 و المعنی امته. سه شرح 
ص ۱۶ با تبدیل امته به - «لامته» (تفسیر نعمانی» رقم ۳۷: منه مخاطبة للنبی 85 و معناه واقع علی امته). رقم ۲۲: منه ما لفظه 
مفرد و معناه جمع. -4 شرح ص ۱۱: و امّا ما لفظه جمع و معناه واحد و هو جار فی الناس, و پس از آن: و اما ما لفظه واحد و 
معناه جمع... و اما ما لفظه ماض و هو مستقبل... . (تفسیر نعمانی» رقم ۲۰: منه ما لفظه واحد و معناه جمع و بعد از آن؛ رقم 
۱ ما لفظه جمع و معناه واحد رقم ۲۲: ما لفظه ماض و معناه مینتقبل). رقم ۲۳: منه ما لایعرف تحریمه الا بتحلیله. در شرح 
نیامده (در تفسیر نعمانی» رقم ۳۸ هم ذکر شده ولی توضیحی "ریش نیامده است.) رقم ۲۴: منه رد علی الملحدین. در شرح 
نیامده (در تفسیر نعمانی رقم ۴۰ این عنوان آمده است:,هنه رذ من ال تعالی آو,احتجاج علی جمیع الملحدین و الزنادقة و الدهريسة و 
الثنوية و القدرية و المجبرة و عبدة الأوثان و عبدة النیران). رقم ۲۵: منه رد جلی الرُنادفة؛ ر.ک: رقم ۲۴. شرح ص ۱۷ (تف سیر 
نعمانی» رقم ۴۰) رقم ۲۶: منه رة علی التنوية ر.ک: رقم ۲۴. حه شرح ص ۱۷ (تفسیر نعمانی؛ رقم ۴۰) رقم ۲۷: منه رد علی 
الجهمية. ر.اک: رقم ۲۴ ظاهراً مراد همان مجیّره است که دز رقم ۳۳ خواهد آمد (نه در شرح آمده و نه در تفسیر نعمانی). رقم 
۸ منه رد علی الدهرية» ر.ک: رقم ۲۴. سه شرح ص‌۱۸. (تفسیر نعمانی» رقم ۴۰). رقم :۲٩‏ منه رد علی عبدة النیران» ر.ک: رقسم 
۴ سه در شرح نیأمده (تفسیر نعمانی» رقم ۴۰). رقم ۳۰: منه رة علی عبدة الاوثان. ر.ک: رقم ۲۴. سه شرح ص ۱۷ (تف‌سیر 
نعمانی» رقم ۴۰). رقم ۳۱: منه رد علی المعتزلة راک: رقم ۲۴ و نیز رقم ۷.۳۳ شرج.صل/ ۲۳ (در تفسیر نعمانی نیامده). رقم 
۲ منه ره علی القدرية» ر.ک: رقم ۲۴ گویا مراد همان معتزله باشد که در رقم قبلی آمده است. -4 در شرح نیامده. (تفسیر 
نعمانی» رقم ۴۰). رقم ۳۳: منه رة علی المجيّرة ردک: رقم ۲۴ و نیز رقم ۲۷. -4 شرح ص ۲۲ (تف سیر نعمانی» رقم ۴۰) رقم 
۴ منه ره علی من انکر من المسلمین الثواب و العقاب بعدالموت یوم القيامة. -4 شرح ص ۱: وامّا الرد علی من انکرالشواب 
والعقاب... و مثله کثیر ممّا هو رد علی من انکر عذاب القبر (تفسیر نعمانی» رقم ۴۴: منه رد علی من زعم آن لیس بعدالموت و قببل 
القيامة ثواب و عقاب). رقم ۳۵: منه رد علی من انکر المعراج والاسراء, -4 شرح ص ۲۰ (تفسیر نعمانی, رقم ۴۶: منه رد علی من 
انکر الاسراء به لیلة المعراج). رقم ۶ منه رد علی من انکر المیثاق فی الذرٌ (سه در شرح و در تفسیر نعمانی نیامده). رقم ۳۷: 
منه رة علی من انکر خلق الجنة والنار. -4 شرح ص ۲۱ (در تفسیر نعمانی نیامده) رقم ۳۸: منه رد علی من انکر المتعة والرجعة, 
سه شرح ص ۲۴: و امّا الرد علی من انکرالرجعة (تفسیر نعمانی» رقم ۵۱: منه رد علی من انکرالرجعة و لم یعرف تأویلها). رقم ۳۹: 
منه رد5 علی من وصف ال عزوجل. -4 شرح ص ۲۵ (تفسیر نعمانی» رقم ۵۰: منه رة علی من وصف اه تعالی وحده) رقم ۴۰: منه 
مخاطبةافه عزوجل لامیرالمومنین والاتمة لا و ما ذکره اه من فضائلهم. در شرح نیامده (تفسیر نعمانی, رقم ۵۴: منه معرفة ما خاطب 
اه عزوجل به الائمة والمزمنین» ولی توضیحی درباره آن نیامده. نیز ر.ک: تفسیر نعمانی» رقم ۵۸)؛ رقم ۴۱: فيه خروج القائم 
واخبار الرجعة و ما وعدائه تبارک و تعالی الائمة قا من النصرة والانتقام من اعدائهم. در شرح نیامده (تفسیر نعمانی؛ رقم ۵۵: منه 
اخبار خروج القائم منا عجل الله تعالی فرجه» ولی شرحی برای آن ذکر نشده است). رقم ۳۲: فیه شرائع الاسلام و اخبار 
الانبیاء طص و مولدهم و میعثهم و شریعتهم و هلاک امٌتهم. در شرح نیامده (تفسیر نعمانی» رقم ۶ منه ما بین اه تصالی فیسه شرائع 
الاسلام و فرائض الاحکام والسیب فی معنی بقاء الخلق و معانشهم و وجوه ذلک و رقم ۵۷: منه اخبار الانبیاء و شرائعهم و هلاک 
اممهم). رقم ۴۳ فیه ما نزل بمفازی البی 3 . شرح آن نیامده (تفسیر نعمانی؛ رقم ۵۸: منه ما ین اه تعلی فی مفازی لنبی 35 
و حرویه و فضائل اوصیائه و ما یتعلق بذلک و یتصل به). رقم ۴۴: فیه ترهیب. -4 شرح ص ۲۶ (تفسیر نعمانی» رقم ۴) رقم ۴۵: 
فیه ترغیب» س4 شرح ص ۲۶. (تفسیر نعمانی؛ رقم 4۳ رقم ۴۶: فیه امثال. در شرح نیامده (تفسیر نعمانی؛ رقم ۶ مشل). رقم 
۷ فیه اخبار و قصص. -4 شرح ص ۲۶: و اما القتصص فهو ما اخبراثه تعالی نبیه 3 من اخبار الانبیاء و قصصهم (تفسیر نعمانی» 
رقم ۷ قصص). 
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دست پیدا کرد. 
در رقم ۵: منه منقطع و منه معطوف آمده که عبارت صحیح آن منه منقطع معطوف 
می‌باشد چنان که در ص ٩‏ شرح شده است. در تفسیر نعمانی رقم ۵ عنوان منقطع و معطوف 
دیده می‌شود که واو عاطف آن زاید آننشت: 
در رقم ۶ منه رخصهة صاحبها بالخیار ان شاء فعل و آن شاء ترک. به جای «فعل» اخذ 
صحیح به نظر می‌رسد. چنان که در شرح ص ۱۵ و تفسیر نعمانی رقم ۲۴ آمده است. در رقم 
۱ منه مخاطبة للنبی 9 و المعنی امّته, ظاهراً «امْته» به جای امّته صحیح است (شرح 
ص۱۶). 
در رقم ۳۲ منه ما لفظه مفرد و معناه جمعء به جای مفرد باید واحد ذکر گردد. (شرح. 
ص۱۱ و تفسیر نعمانی» رقم ۲۰ و۱. 
در رقم ۴ منه رد علی من انکر من المسلمین الشواب والعقاب بعدالموت سوم القيامة. 
ظاهراً عبارت باید «قبل یرم القیاتة» باشند که مربوظ به عذاب قبر است و در ص ۱٩‏ شرح 
داده شده است. در تفسیر نعمانی رقم ۴۴ به این شکل آمدة است: منه رد علی من زعم ان 
لیس بعد الموت و قبل القيامة ثواب و عقاب. 
در رقم ۳۸: منه رد علی من انکر المتعة والرجعة» کلمه «المتعه» زاید به نظر می‌آید. (شرح 
و. تفسیر نعمانی و رسالة سعدین عیدالته 
می‌کند که رساله‌ای قدیمی يافته که آغاز آن چنین است: 
حدئنا جعفر بن محمدبن قولویه القمی# قال: حدثنی سعدالاشعری القمی 
ابوالقاسم رحمه الّه و هو مصنفه: الحمدثه ذی التعماء والّلاء والمجد والعد 


والکبریاء. و صلی ان علی محمّد سیدالانبیاء و علی آله البررة الاتقیاء, روی 
مشایخنا عن اصحابنا عن ای عبدائه ۷ قال: قال امیرالمژمنین صلوات ال 


علیه: انزل القرآن علی سبعة احرف کلها شاف کاف: امر و زجر و ترغیسب و 
ترهیب و جدل و قصص و مثل. 
مرحوم مجلسی می‌فزاید: 
این رساله» حدیث تسیر نعمانی را تا آح رآوردهء ولی ترتیب آن را 
تغییر داده وآن رای ر ابوابء پراکنده و در لابلا ی آن برنح ی احادیث 
افزوقه اس 
در مجلد ٩۲‏ بحار پس از ذکر سند این رساله, دو باب از آن نقل شده است: باب التحریف 
فی الیات الّنی هی خلاف ما انزل الّه عزوجل ممّا رواه مشایخنا رحمةالّه علیهم عن العلماء عن 
آل محمد صلوات اه علیه و علیهم. باب تألیف القرآن و اّه علی غیر ما انزل اه عزوجل." 
از آن‌جا که این رساله غالباً مضمونی همچون تفسیر نعمانی داشته, علامه مجلسی به نقل 
از تفسیر نعمانی بسنده کرده, و از نقل این رساله خودداری کرده و تنها روایات اختصاصی 
رساله سعدین عبدالّه را در مجلدات مختلف بحارالانواه آورده است.۳ 
از رساله سعدبن عبدالله نسخه‌ای در کتابخانه آینت‌الله مرعشی با شماره ۱۲۳۶۶/۲ 
نگاهداری می‌شود که در پایان آن آمده است: 
هذا ما وصل الی من نسخة الرسالة الشريفة استنسختها بعجلة فی ارض الغری 
فی شهر جمادی الاولی ۳ و نا العبد محمدباقر بسن محمدجعفر الهمدانی 
السلامة کما تری. [ورقه ۲/۳۸] 
در این رساله. توضیح بیش‌تری درباره نسخة اصل این رساله داده نشده است. در ادامة 
نسخه» تفسیر تعمانی نقل شده* که عبارت پایانی آن چنین است: 


۱ . بحارالانوان ج ٩۳‏ ص ٩۷‏ 

۲ . همان, ج ٩۲‏ ص ۷۳-۶۰ اين دو باب در مخطوطه رساله ورقه ۱/۱۶ تا ورقه ۱/۲۲ آمده است. 

۳ . همان, ج ۵ ص ۲۸۷ (سه تفسیر نعمانی, بحاه ج ٩۳‏ ص ۶۱؛ ج ۶۶ ص ۲۹ (به اشاره)؛ ج ۸۳ ص ۳۷ (س* تف‌سیر 
نعمانی» بحار, ج ٩۳‏ ص ۱۵)؛ ج ۸۴ ص ۱ (قسمتی از ایین حدیث در کافی» ج ۲ ص ۲۶ در ضمن روایت ابوعمرو 
5 ا ۳۹ ات 1 ‌ِ ِ بر ۳۹ 4 4 ‌ 
زبیری از امام صادق عا آمده است. و نیز در تفسیر عیاشی» چ ص ۶۲ ذیل سوره بقره, و به شکل مرسل در دعائم 
الاسلام چ ص ۸؛ ج ۸۴ ص ۳۸۲ (-4 تفسیر نعمانی, بحار. ج ۲ ص ۱ و نیز دو قطعه از دو بابی که به طور 

کامل در بحار نقل شده در ج ۲ه ص ۰۱۱۷ سه ج ۳۲ ص ۶۴) و ج ۰۱۰۳ ص ۵ (-4 ج ۲ ص ۶۵) تکرار شده 
است. 

3 این نسخه از تفسیر نعمانی در حل پاره‌ای از اشکالات نقل بحار از تفسیر نعمانی سودمند است. مثلا در اين نسخه پس از 
عبارت: منه ما تأویله فی تنزیله (بحاره ج ٩۳‏ ص ۴ رقم ۶ از فهرست عناوین تفسیر نعمانی) این افزودگی را دارد: منه 
ما تأویله مع تنزیله (ورقه ۱ که همین هم صحیح بوده و در نقل بحار افتاده است به بحار, ج 4۳ ص‌ ۸۲-۸ و نیز 
ص۶۸ و ۷۹ ما در قسمت‌های قبلی مقاله در ضمن عناوینی که شرح آن در تفسیر نعمانی آمده» ولی در فهرست ذکر 
نشده این مورد را آورده و اشاره کردیم که به نظر می‌رسد که سقطی در نسخ موجود در فهرست رخ داده است. (مجله 
اتتظار شماره ۱۰ ص ۲۶۲ و ۲۶۳) 
نمونه‌ای دیگر از سودمندی این نسخه در مورد عبارت بحار, ج ٩۳‏ ص ۷۲ است که در حاشیه ۲ به وقوع سقط در حدیث 
اشاره شده است. در نسخه ورقه ۲/۷۴ چند سطر افزوده دارد. 
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۳/۳ 


تا نعمانی و مصادر غیبت ٩‏ 


۳۸۴ 


کتب ذا العبد الفاقر محبّد المدعو بیاقر معجلا لمحض وجود الشسخة فی ارض 
الغری و ختم فی یوم الجمعة ۴ شهر جمادی الاولی ۳ من نسخهة مغشوشة 
کتب فی ۱۰۶۳. 


این احتمال جدّی است که رساله سعد بن عبدالله و تفسیر نعمانی در یک نسخه کنار هم 
قرار گرفته و مرحوم بهاری این دو را از اين نسخه واحد استنساخ کرده باشد. 
نسخه مرحوم بهاری در فهرست کتابخانه آیت اه مرعشی» ج ۳۱ ص ۲۵۹ معرفی شده است. 


۵ و ۶۰ ۱ 
کزارش اجمالی از نسخة مرحوم بهاری 
در آغاز این رساله, عنوان «تفسیر سعدالاشعری القمی‌ت» مشاهده می‌شود و پس از بسمله 


۱ در آين‌جا سرفصل‌های این رساله ر‌ از روی این نسخه نقل می‌کنیم: 


فاما الترغیب... فامّا الترهیب... و مثل الجدل... (ورقه 4۱/۱ و اما التصص فانه ینقسم ثلثة اقسام: منها ما کان قبل النبی 3 و منها 
ما کان فی عصره و منها ما حکی الّه جل و عز عما یکون بعده» فامّا ما مضی... (ورقه ۲/۱) و اما اذی کان فی عصر النبی 3#... و 
مّا قصص ما یکون بعد النبی ...فا لمثل..: وه علی اريعة اوجه و منه ما تأویله فی تنزیله و منه ما تأویله مع تتزیله و منها 
ما تأویله قبل تنزیله و منها ما تأویله بعذ تنزیله فاما ای تأویله فی تنزیل... (ورقه ۱/۲) و اما الذی تأویله مع تنزیله... (ورقة 
۲ و اما الذی تأویله قبل تنزیله... (ورقه ۱/۳ و اما ای تأویله بعد تنزیله... (ورقه ۲/۷), باب الناسخ والمنسوخ (ورقه ۱/۸). 
باب المحکم والمتشابه فامّا المحکم والمتشابه... (ورقه ۱/۱۰ فاما المحکم... (ورقه ۲/۱۰) واشّا المتشابه... (ورقه ۱/۱۱) وامُا 
الخاص والعام فان الاية ریما کان لفظه لفظ العموم و معتاها معنق الخصوص و منه ما کان لفظه لفظ العسوم (ورقه ۳/۱۴) و معناه 
معنی العموم و منه ما کان لفظه لفظ الخصوص و معناه معنی العموم. فامّا ما معناه معنضی الخصوص و لفظه لفظ العسوم... (ورقه 
۵ و منه (فی الحاشیة: اما ظ) ما لفظه لفظ العموم و معناه معنی الخصوض... و اما ما لفظه الخصوص و معناه معنی العصوم... 
(ورقه ۲/۱۵) باب التحریف فی الیات ای هی خلاف ما انزل اه عزوجل مما رواه مشایخنا عن العلماء من آل محمد لصا (ورقه 
۶ باب تألیف القرآن و انه علی غیر ما انزل اه عزوجل (ورقه ۰۲/۱۸ اين دو باب در بحار, ج ,٩۲‏ صص ۷۳-۶۰ آمده است) 
و فی القرآن احتجاج الّه علی الملحدین الذین عدلوا عن التوحید... (ورقه ۱/۲۲)» و ممّا احتج اه علی عبدة الاوثان... (ورقه ۲/۲۲), 
و ممّا احتج الّه علی من قال بالائئین... (ورقه ۱/۲۳ و ما احتج به جل ذکره علی اهل الدهر... (ورقه ۱/۲۳) و فی القرآن اشیاء قد 
ذکرها اه حکایات قوم قالوها فتزل القرآن بهذا علی لفظ الخبر و هی حکایات... (ورقه ۲/۲۳) و قد احتج رسولائه 9 علی 
النصاری... (ورقه ۲/۲۳ قد بین الْه تبارک و تعالی فی القرآن ان بقاء هذا الخلق من اربعة اوجه: الامر واللهی والفذاء والاکنان 
واللباس والتناکح فالامر والنهی فیهما باب واحد... و اما الغذاء فانه من نبات الارض و الانعام... و اما ما جعله الّه غذائهم من جهة 
الانعام... (ورقه ۱/۲۴) و اما الاکنان واللباس... و اما التناکح... و قد بين اه جل و عز سبب معاش الخلق فاعلمنا اّها من خمسة اوجه 
من الامارة والعمارة و التجارة و الاجارة والصدقات فامّا الامارة... (ورقه ۲/۲۴) و اما باب العمارة... و اما باب التجارة... و اما باب 
الاجارة... و اما باب الصدقات... (ورقه ۲/۲۵) والملک له دعائم اریعة: القدرة والهيبة والسطوة والامر والنهی ومجراهما واحد. و اما 
یاب القدرة... (ورقه ۲/۲۶) و قد احتج بعض من انکر هذاء فقال: قد رأینا حزوباً من البهائم لایحصی عددها تبقعی بلا امر ولانهی 
ولائواب و لاعقاب... (ورقه ۱/۲۷) و قد قال بعض اصحابنا فی المستبهم... (ورقه ۲/۲۷). و قد ذهب بعضهم هذا السواد الاعظم من 
المرجنة والقدرية والخوارج الی... فکان من الرد علیهم آن قیل... (ورقه ,)۱/۲٩‏ باب الایمان والکفر والشرک والضلال والظلم. فاا 
باب الایمان... (ورقه ۱/۳۰)... قلت: فاخبرنی عن وجه الکفر فی کتاب ال عزوجل فقال: الکفر فی کتاب الّه علی خمسة اوجه... (ورقه 
۱/۳۳ و امّا الشرک ولیس تفسیره فی هذا الحدیث فهو علی ثلائة اوجه.... و اما الظلم فهو علی وجوه... (ورقه ۲/۳۳ باب حدود 
القروض التی فرضها ال علی خلقه و هی خمسة فکبار حدود الصلاا... (ورقه ۱/۳۴) کبار حدود الزکاة... کبار حدود الحح... کتاب 
حدود الصوم... (ورقه ۲/۳۴)» کبار حدود الوضوه... کبار حدود الولایة... (ورقه ۱/۳۵ و جعل اثه جلٌ و عز لهذه الفراتض الاربع 
دلالتین و هما اعظم الدلائل فی السماء الشمس والقمر... (ورقه 4۲/۳۵ باب فیما تأویله من القرآن قسل تنسز یله... (ورقه 0۳/۳۵ 
الامر فی القرآن علی وجوه... و منه علی جهة العذاب... و منه علی جهة الترهیب... باب فی العصمة. قال قوم فی عصمة الانبیاء 
والرسل والاوصیاء اقاویل مختلفة... (ورقه ۲/۲۷ 


و سند و خطبه کتاب متن رساله همچون نقل مرحوم مجلسی آغاز می‌گردد. پس از توضیح 
آیات مربوط به ترغیب و ترهیب و جدل [ورقه ۱/۱ قصص را به سه قسم: «ما کان قبل 
النبی قضَ9» و «ما کان فی عصره» و «ما حکی اله جل و عز عمّا یکون بعده» تقسیم کرده و به 
توضیح این اقسام پرداخته است و آیاتی را شاهد مثال می‌آورد [ورقه ۲/۱ و ۱/۲]. در ادامه, 
مثال‌هایی برای «مثل» آورده است. درباره امر و نهی در این قسمت رساله توضیحی دیده 
نمی‌شود. 

در ادامه اين رساله به تقسیم قرآن به چهار نوع: «ما تأویله فی تنزیله و ما تأویله مبع 
تنزیله و ما تأویله قبل تنزیله و ما تأویله بعد تنزیله» و توضیح این انواع و ذکر شواهدی برای 
آن‌ها پرداخته است [ورقه ۱/۲ به بعد]. باب الناسخ والمنسوخ [ورقه ۱/۸]» باب المحکم و 
المتشابه [ورقه ۰ در ادامه رساله آمده است. سپس دو بابی که به طور کامل در بحار آمده, 
در این رساله [ورقه ۱/۱۶ تا ۱/۲۲] مشاهده می‌گردد: بحث‌های مختلفی که در تفسیر نعمانی 
آمده. در اين رساله هم آورده شده که غالبا در ابواب گوناگون قرار گرفته و مطالب آن نیز 
گسترده‌تر از مطالب تفسیر نعمانی می‌باشد» هر چند چارچوپ کلی مطالب در دو کتاب یکی 
است. 

در اين نسخه عناوین و سرفصل‌ها معمولاً با رنگ قرمز نوشته شده و اصلاحاتی با ابن 
رنگ مشاهده می‌گردد که شاید ناشی از مقابله با تنخه اصل يا تَصَحیحٌ اجتهادی باشد. 


نام رساله و نسبت آن به سعد بن عبدالته 


گفتیم که در آغاز نسخه خطی رساله از آن با عنوان تفسیر سعد الاشعری القمی‌طیاد شده 
است. مرحوم مجلسی هم از این رساله گاه با تعبیر «رسالة سعد بن عبدائّه فی انواع آیات 
الق آن»" وگاه با عبارت «تفسیر سعدبن عبداله برواية اين قولویه عنه»" یاد کرده است. این 
دو تعبیر هر دو به محتوای کتاب اشاره می‌کند و از نام خاصی برای این رساله حکایت 
هیچ جایی از متن بحار سابقه ندارد. در شمار مصادر بحار از این رساله با این عبارت یاد کرده 


۱ . بحارالانواره ج ۲ه ص ۱۱۷؛ ج ۲ ص ۰ و نیز ر.ک. ج ۶۸ ص ۰۲۹ 
۲ . همان ج ۸۳ ص ۳۷ ج 4۴ ص ۷۱ و ۳۷۲؛ ج ۱۰۳ ص ۳۰۵. 
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۳۸۵ 


صت 


نعمانی و مصادر غیبت ٩‏ 


است: کتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه للشیخ الثقة الجلیل القدر سعدین 
عبدالله الاشعری رواه عنه جعفر بن محمدین قولوییه و ستأتی الاشارة الیه ایضا فی کتاب 
لقرآن. این نام‌گذاری به کتاب ذریعه علامه تهرانی و سپس فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه آیت‌الّه مرعشی منتقل شده است.۲ 
این نام برداشتی است از ترجمه سعدبن عبدالّه در رجال نجاشی. در این ترجمه کتابی به 
این نام به سعدبن عبداله نسبت داده است. " ولی ما شاهد قابل توجهی برای این سخن نيافتیم 
و اگر اصل انتساب این کتاب را به سعدین عبدالله درست بينگاريم دلیلی نيافتيم که نشان دهد 
این رساله همان کتابی است که نام آن در رجال نجاشی آمده است؛ به‌ویژه با عنایت به این که 
این رساله اختصاصی به دو بحث ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه ندارد؛ باب ناسخ و منسوخ 
هم آغازگر رساله نیست تا چنین نام‌گذاری‌ای را توجیه کند. بلکه این باب در ورقه هشتم آمده 
یعنی حدود یک پنجم رساله پیش از این باب می‌باشد. 
اما درباره اصل انتساب این کتاب‌به سْعَلین عبدالله هم باید دانست که اولاٌ گوینده عبارت 
نخستین کتاب: «حدئنا جعفر بن"محمدبن قولویّه القفی» معلوم نیست. 
نی در نسخة موجود اين کتاب. هیچ گونه علایم اعتبارآفرین همچون بلاغ و مقابله و 
امضا و تأیید علمای سلف و... دیده نمی‌شود. مشخصات نسخه‌ای از آن هم که در اختیار 
علامه مجلسی بوده. معلوم نیست و متجرد ایتن سخن مرحوم مجلسی که آن را رساله‌ای 
قدیمی دانسته» دلیل بر اعتبار آن به شمار نمی‌آید. در حال حاضر از این رساله نسخه‌های 
چندی موجود نیست و به غیر از نسخه مرحوم بهاری از نسخه دیگری از آن اطلاع نداریم. 
ثالفا: در کتاب‌های سنددار گاه مقایسه اسناد کتاب با اسناد شناخته شده نویسنده می‌تواند 
تأییدی باشد بر صحّت انتساب کتاب به وی. در این مساله دست ما از دامان چنین روشی هم 
کوتاه است؛ چه در کتاب هیچ سندی دیده نمی‌شود. 
رابعا: از سعدبن عبدالله کتابی در حدیث يا علوم قرآن در دست نیست که بتوان با مقایسه 
متن آن با متن این رساله نسبت کتاب را به سعدین عبدالله بررسی کرد. از سعد تنها رساله 
المقالات والفرق بر جای مانده که به ت تشریح فرقه‌های مختلف شیعه پرداخته و ربطی به 


"۹ 


. همان» ۱ ص ۰۱۵ 

ذریعد, ج ۲۴ ص ۷ و در ج ۴ . ص ۲۷۶ نیز تفسیر سعدبن عبدالثه به این عنوان ارجاع داده شده است. . فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی» ج ۳۱ ص ۰۲۵۹ 

۳ . رجال نجاشی» ص ۱۷۷ رقم ۴۶۷. 


۳۳ 


موضوع این رساله ندارد. کتاب بصائر الدرجات وی و مختصر آن در دست نیست و رساله‌ای 
که به نام مختصر بصائرالدرجات چاپ شده» کتابی است از حسن بن سلیمان حلّی که از کسب 
بسیاری گزینش شده است. نخستین آن‌ها مختصر بصائر الدرجات سعدبن عبدالله است که 
قسمت گزینش شده این کتاب " هم مجموعه‌ای از احادیث سنددار بوده و هیچ شباهتی بین آن 
و رساله مورد بحث دیده نمی‌شود. قسمت‌های پایانی کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفید" 
هم از کتاب بصائرالدرجات سعدبن عبداه بوده " که آن هم ارتباطی با این رساله ندارد. 

خلاصه هیچ دلیل قابل پذیرشی برای اثبات انتساب این کتاب به سعدبن عبدالله نيافتیم. 

از سوی دیگر در سند این رساله اشکالی وجود دارد که تضعیف کننده انتساب فوق 
می‌باشد. در اين سند. جعفربن محمدبن قولویه بی واسطه از سعدبن عبدالله نقل می‌کنده با این 
که در هیچ جا از کتب حدیث و طرق و اسناد کتب رجال چنین روایتی مشاهده نشده, بلکه وی 
به توسط پدر * و گاه به توسط برادرش علی " از سعدبن عبدالّه حدیث نقل می‌کند. 

در ترجمه سعدبن عبدالله در رجال نجاشی از.حنیّن بن عبیداله چنین نقل شده است: 
کتاب منتخبات (تألیف سعد بن عبدالله) را نزد ابوالقاسم ین قولویه بردم تا بر وی قرائت کنم. 
گفتم: سعد این کتاب را برای تو حدیث کرد؟ گفت: نه. بلکه پدر و برادرم از وی برای من نقل 
کردند. من از سعد جز دو حدیث نشنیده‌امط 

در ترجمه جعفر بن محمدبن جعفر بنْ موسی بن قولویه ابوالقاسم هم آمده است که وی به 
توسط پدر و برادر خود از سعد روایت کرده و گفته است که از سعد تنها چهار حدیث شنیده است؛ ۲ 

هر چند اين دو نقل را می‌توان با هم سازگار دانست؛ زیرا گاه حدیثی که مشتمل بر دو 
قطعه است. دو حدیث و گاه یک حدیث به حساب می‌آید. ولی به هر حال» رساله منسوب به 
سعدین عبداله روایات بسیاری در بر دارد و به هیچ وجه نمی‌تواند دو یا چهار حدیث به‌شمار 


آید. 


۳۹ مختصر بصاثئر الدرجات» ص‌‌ ۲۰-۱ ص‌ ۶ ص‌‌ ام ۰۱۰۶ 

۲ . انتساب این کتاب به شیخ مفید نادرست است. ر.ک: مجموعه مقالات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید» شماره ٩‏ ص ۱۳۵- 
۴ شماره ۵۵ صص ۲۶۴-۱۹۱. 

۳ . همان» شماره 4 ص ۱۶۴ شماره ۵۵ه ص ۰۲۳۳ 

. روایت ابن قولویه به توسط پدر از سعدین عبدائله در کامل الزیارات بسیار فراوان است. و نیز ر.ک: معجم رجال الحدیثه 

ج ۱۷ ص ۱۶۷ و ۱۶۸؛ در چ ۳ ص ۱۳۲ این کتاب» عنوان قولویه ذکر شده, به روایاتی که ابوالقاسم بن قولویه با ابن 

قولویه از پدر خود نقل می‌کند اشاره شده و در پایان آمده که این راوی همان محمدین قولویه است این تعبیر مسامحه 

آمیز است. قولویه همان محمدبن قولویه نیست. بلکه از اجداد محمد می‌باشد. در عنوان ابوالقاسم بن قولویه و لبن قولویه 

اختصار در نسب رخ داده و به جهت نسبت به جت چند نفر از سلسله نسب وی حذف شده است. ر.ک: رجال نجاشی» ص 

۳ رقم۳۱۸. 

. کامل الزیارات» باب ۱/۹ ۳/۴۸ ۳/۸۲ 

رجال نجاشی, ص ۰۱۷۸ رقم ۳۶۷ 

. همان» ص ۱۳۳ رقم ۳۱۸. 


هو ب > 
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‌ثِ_- 


البته این احتمال وجود دارد که در سند اين رساله سقطی رخ داده باشد." ولی وقوع سقط 
قطعی نیست. لذا اشکال فوق» تضعیف کننده نسبت کتاب به سعد به حساب می‌آید. 


نتیجه این بحث این است که انتساب این کتاب به سعد ثابت نیست. 


در این رساله» هیچ روایت سندداری دیده نمی‌شود بلکه غالبا روایاتٌ بی‌سند و به اصطلاح 
مرسل و گاه اقوال علما نقل شده است. بنابراین, احادیث کتاب در شمار احادیث ضعیف دسته- 
بندی می‌شود. لذا از ناحیه سند. اعتبار مستقلی ندارد. برای اعتبار بخشیدن بدان باید در 
جستجوی قرائن خارجی برآمد. 
مرحوم مجلسی درباره اعتبار این رساله و رسالة نعمانی می‌گوید: 
راویان این د وکتاب, معتبر و مشهورند و مضامی نآن‌ها با مضامین 
دیگر اخبار سا زگار است. علی بن ابراهیم و عالمان اخیار دیگر ا زآن- 
ها احد کرده‌اند: نجاشی ا زکتاب‌های سعدین عبداله» کتاب ناخ 
الق رآن و منسوخه و محکمه و متشابهه را بر شمرده و اسانید صحیحی را 
بهکتب وی ذک رکرده اسبت." 
مراد از راوی کتاب در اين عبارت» ظاهراً گردآورنده کتاب» یعنی سعد بن عبدالثه است که 
درباره انتساب رساله به وق سخن, گفتیم و آن زا نپذيرفتيم. اسانید صحیح به کتب سعدین 
عبدالله هم در این باره کارساز نیست. 
از این نکته که بگذریم» ایشان برای تأیید اعتبار اين دو کتاب به دو امر تکیه کرده است: 
یکی سازگاری و توافق مضمون آن‌ها با مضمون احادیث دیگر؛ دیگری اخذ علی بن ابراهیم و 
عالمان دیگر از آن‌ها. 
دربره امر نخست گفتنی است که مراد ایشان گویا توافق کلی و اجمالی این دو کتاب با 
احادیث دیگر است. و هدف از سخن بالا نیز اثبات اعتبار فی الجمله این دو کتاب است. وگرنه 
اگر به تک تک احادیث و مطالب این دو نظری بيفکنيم» احادیث منفرد که تنها در ایین دو 
کتاب دیده می‌شود بسیار است. به عنوان نمونه در بحث ناسخ و منسوخ آیات چندی به عنوان 
ناسخ ذکر شده که غالبا روایتی در تأیید آن‌ها نيامده است. بررسی گسترده‌تر میزان توافسق 
مضمون‌های این دو کتاب با سایر احادیث نیازمند پژوهش بیش‌تر و دقیق‌تر می‌باشد. 


۱ . ذریعه» ج ۲۴ ص ۹ 
۲ . بحارالانوار» ج ۱ ص ۰۲۲ 


باری احادیث رساله سعدبن عبدالله و تفسیر نعمانی هر چند به تنهایی حجت نمی‌باشند 
ولی در جایی که مضمون این احادیث در سایر احادیث (هر چند غیر معتبر) وارد ده باشد, 
می‌تواند در تأیید آن‌ها موثر بوده و مقدمه‌ای برای حصول اطمینان به مضمون حدیث به شمار آید. 
تأکید بر این نکته مفید است که لازمة مرسل بودن یک حدیث, نادرست بودن آن نیست» 
بلکه احادیفی که راوی آن مشخص بوده و صریحاً در کتب رجالی تضعیف شده و از آن بالاتر 
کذاب يا جعال دانسته شده است. باز دلیل قطعی بر مجعول بودن حدیث نیست. انسان دروغگو 
و حدیث‌ساز نیز تنها سخن کذب و جعلی بر زبان جاری نمی‌سازده بلکه به طور طبیعی می‌باید 
اين‌گونه انسان‌ها بیش‌تر سخنانشان راست باشد تا بتوانند دروغ اندک خود را در جامعه مطرح 
سازند و به زودی دست آنها رو نگردد. لذا در محاسبات مربوط به احتمال صدق یک حدیثه 
احادیث راویان ضعیف هم حائز ارززش است تا چه برسد به احادیث مرسل. 
البته گاه اتحصار حدیث به راویان ضعیف و عدم نقل آن از سوی دیگر راویان» خود نقطه 
ضعفی به‌شمار آمده» احتمال درستی حدیث را پایین مي‌آورد. 
تفاوت‌هایی که احیناً بين تفسیر منسوب به سعد و تسیر نعمانی دیده می‌شوده به‌ویژه در 
شیوه اسناد مطالب به ائمه, خود می‌تواند نقطه ضعف دیگری ذر این زمینه به حساب آید. 
درباره مطلب دوم که در کلام مرحوم مجلسی بدان اشاره رفته, گفتنی است که ما دلیل 
معتبری بر این که علی بن ابراهیم از رساله سعد یا تقتتیر نعمانی مطلبی اخذ کرده باشد در 
دست نداریم. البته اصل ارتباط این سه رساله انکاز ناپذیر است» ولي معلوم نیست که علی ببن 
ابراهیم از آن‌ها برگرفته است بلکه با توجّه به عذم اثبات انتساب کتاب به سعدبن عبدالله» این 
احتمال وجود دارد که این رساله. گسترش یافته مقدمه تفسیر قمی باشد» اخذ عالمان دیگر از 
قدما -به جز علی بن ابراهیم - هم از این دو کتاب اصلا شاهدی ندارد. 
در مجموع» در احادیث منفرد رساله سعدء نمی‌توان اعتبار چندانی برای آن به اثبات رسانید. 
مقایسه رساله سعد و تفسیر نعمانی 
با وجود شباهت کلی بین این دو متن» تفاوت‌هایی هم میان آن‌ها دیده می‌شود: 
ترتیب ارائه مطالب مختلف است. 
در رساله سعد, مطالب در ابواب مختلف جا گرفته است. 
در رساله سعدء احادیثی در لابلای متن افزوده شده است. (به این سه تفاوت در کلام 
علامه مجلسی اشاره شده است.) 
الفاظ این دو متن احیاناً تفاوت دارد. 
در رساله سعدء فهرست عناوین وجود ندارد. 
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۳ 


شیوه اسناد مطالب به ائمه به دو شکل مختلف است. 

ظاهر تفسیر نعمانی آن است که این کتاب» حدیث واحدی است از حضرت 
میرالمومنین ‏ ولی در تفسیر سعد, همان مطالب منقول از امیرالمومنین به شکل دیگری 
نقل شده؛ گاه به شکل روایتی مرسل از امام صادق سا و احیاناً از امام باقر مسا و گاه به شکل 
نقل غیرمستقیم کلام حضرت امیرعتّ* و گاه به شکل اسناد مطلب به اجماع مسلمین. 

برای روشن شدن این گونه‌های مختلفه سه متن از اين دو رساله برگزيه‌ايم. متن نخست 
خود از قطعات چندی تشکیل شده است. با مقایسه این دو کتاب» برخی از تفاوت‌های دیگر 
این دو هم آشکار می‌شود: 


متن اول 


تفسیر نعمانی (بحار» ج ۰٩۳‏ ص ۰ و ۲۱) 


و نسخ قوله تعالی: «و ما خلقت الجن والانس الا 
لیعبدون قوله عزوجل: «ولایزالون مختلفین... 


- و منه مل‌رواه محمدین مسلم و غیره عن ابی جعفرژو 

ابی عبدائه] عثافی قول الّه عزوجل: و ما خلقت الجن 

والانس الا لیعبدون فنسختها ولایزالون مختلفین... 

-و نسخ قوله تعالی: و اذا حضر القسمتنو اضر -و روی عن ابی عبداثهثلافی قول اه جل و عز: و 

القسمة اولوا القربی والیتامی والمساکین فارزقوهم منه و آذابحضر القسمة اولوا الترسی والیتامی والمسساکین 

اکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قوله بسبحانه: بوصیکم فارزقوهم منه قال نسختها آية الفرائض قوله یوصیکم اه 

له فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی اخر الاية. | فی اولادکم للذکر مثل حظ الانلیین الاية. 

- و من المنسوخ۱ قوله تعالی: (با ایها الذین آمنوا و روی عنه فی قول له (اّقوا اه حق تقاته» قال 

اتقواله حق تقاته ولاتموتن الا و انتم مسلمون) نها نسختها (فاتقوا اثُّ ما استطعتم» 

قوله تعالی: (فاتقوا اه ما استطعتم » [این قطعة در رساله سعد پس از قطعه بعدی آمده 
است 

و نسخ قوله تعالی: ( و من ثمرات النخیل والاعناب 


( و من ثمر -و روی عن ابی عبداله ۳ فی قول ال (و من 
تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا) آية التحریم و هو قوله ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا 


جل ثناژه: (قل اما حرم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما حسنا) ‏ _ ۱ 


بعضهم آن اية التحریم هی قوله (قسل انما حرم رسی 
الفراحش ما ظهر منها و ما بطن والائم) فالائم هی الخمر 
لقوله (یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اشم کبیر) 
فهی الائم 

قول بعضهم عن ابی عبداله ۷ انه قال آن الّه جل و 
عز حرم الخمر بقوله (انما الخمر والمیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه) فامر باجتناب 
الرچس, واحتح بقول اه فی تحریم الرجس کله بان ال لم 
اجد فیما اوحی محرما علی طاعم یطعمه الا آن یکون 
ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس) فکل 
رچس محرم. 


۱ . در نسخه چابی بحار عبارت را تغییر دادهه ولی در چاپ کمپانی از بحار و نیز در نسخه خطی تفسیر نعمانی ورقه ۱/۴۴ به 
همین شکل آمده است. 
۲ . افزوده در حاشیه نسخه» گفتنی است که پس از آن علیه السلام هم به علیهما السلام اصلاح شده است. 


تذکر این نکته درباره این دو متن مفید است که در عبارت تف‌سیر نعمانی در اکنر آیات» 

نوعی ابهام وجود دارد که ناسخ کدام است و منسوخ کدام؛ ولی عبارت رساله سعد روشن است. 

و از مقایسه آن با عبارت تفسیر نعمانی روشن می‌شود که در اين آیات» مفعول «ستخ» بر فاعل 
0 ۳ ۲ 


متن دوم 


و قد روی فی الحدیث ان امیرالمژمنین صلوات اه 
علیه قل للخوارج حین فارقوه وحکموا نشدتکم بائه با 
معشر الخوارج تعلمون ان فی القرآن ناسخاً و منسوخ.. 
اللهم انک تعلم ای حکمت فی اهل صفین و بما اعلم 
من ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه و 
خاصه و امه فلتا فعلت الامة ما فعلت من ترکهاالبین 
الهادی و اعتمدت علی عقولها و آرائها و اختیارها اذی 
هو ادنی علی اذی هو خیس و نقضوا عهده اذن اه 

للهادی بالسکوت والجلوس 


و لمّا اردت قتل الخوارج بعد ان ارسلت الیهم این 
عباس لاقامة الحجَّة علیهم قلت یا معشر الخوایج 
انشدکم الّه السستم تعلمون آن فی القران ناسخا و 
منسوخا... 
ِِ اللهم انک تعلم ائی حکمت فیهم بما اعلمه 

ثم قال صلوات اثه علیه: و اوصانی رسول هلق 
ال :يا علی آن وجدت قئة تقاتل بهم فاطلب حتک وال 
7 
فمثلک کمثل بیت الّه الحرام یأتونک الناس ولاتأتیهم 


منن سوم 
تفسیر نعمانی (بحار» ج ۰٩۳‏ ص ۱۱) 


رساله سعدبن عبدال رورقه ۱/۱۰) 


المسلمون عن ان اول ما نزل من القمرآن (اقرا 
۳۳ و اول مانزل بالمدينة سورة البقرة: و آخر 
ما نزل (فان تولوا فقل حسبی ان لااله الا هو. علیسه 
توکلت و هو رب العرش العظیم» 


و سئل صلوات ال علیه عن اوّل ما انبزل له عزوجل 

من القرآن, فقال 2 اول ما انزل اه عزوجل من القرآن 
بمكة سورة (اقراً باسم ربک اّذی خلق و اول ما انرّل 
بالمدينة سورة البقرة 


با مقایسه رساله سعد و تفسیر نعمانی, اين احتمال جذی است که این رساله با عنایت به 
تفسیر نعمانی نگاشته شده و در واقع» گسترش يافته آن باشد. 


مهدویت در رسالة سعد بن عبدالله 


رو و وی از بحث محکم و متشابه این 
کتاب درباره واژه ضلال اشاره کردیم که در آن ضلال به گم گشتگی تفسیر شده و 
گم گشتگان و منتظران و موّمنان به امام غایب از انظار به بپهشت وعده داده شده بودند. شبیه 
این متن با گسترش بیش‌تر در رساله سعدبن عبدالله دیده می‌شود که اهنا کی ار ارن 
بحار نقل شده است. ما در اين‌جا متن کامل این قسمت را بدون هیچ توضیحی می‌آوریم. # 
تذکر لازم است که چون ما تنها همین یک نسخه از رساله سعد بن عبداله را می‌شناسیم و در 
این نسخه برخی کلمات کاملاً خوانا نیست» احتمال می‌رود که در قرائت برخی از کلماتٌ اشتباه 


ار انتظار/ شماره پانزدهم / بهار ۱۳۸۴ ک- 70 


۳۹۱ 


نعمانی و مصادر غیبت ٩‏ 


۳ 
۳" 
4 


رخ داده باشد. 


این عبارت که پس از متن دوم بحث سابق آمده چنین است: 


و کذلک ما قد حدث فی زماننا من استتار الحجة المفروض الطاعة, از کانت 
الامة علی هذا السبیل اذی ذکرنا و تعذیهم علی الائمة الهداة بالکذب علیهم و 
الاذاعة لاسرارهم و تعریضهم ایاهم و بفتح الغلول للقول والاعداء (الاعتداء؟) و 
نبذهم عهدالّه وراء ظهورهم و توثبهم علی حقوقهم و طلبهم بحبلهم (او بحیلهم. 
و لعل الصواب: بجهلهم او بخبتهم) ما فیه سفک دمائهم و دم هادیهم. فستر اه 
عنهم ذلک الهادی واتبع ناس امامته والهداة قبله, فعم الضلال اهل الارض, و قد 
روی عن ابی عبداله[ م] الاخبار الکثيرة فی ذلک الّه: «اذا کان ذلک ستراله 
عنهم الحجة [ورقه ۷۲ و غیبه.» و انه قال 2 «حق علی ال ان تدخل 
الضلال الجنة.» و اّما عنی بذلک ما ابتلوا به فی هذا العصر و هم مقرون 
بولایته غیر ناقضین لعهده و عهدائّه الیهم فیسه. فهم مقیمون متدینون بفرض 
طاعتهم اولهم و آخرهم عارفون اه قئم العين فیهم موجود النشخص من عقب 
الماضی قبله من الهادین و قد خفی علیهم اسمه و موضعه للعلة ای ذکرناها و 
شرحناها, فهولاء هم الّذین قال العالم ط3: «حق علی الّه ان یدخل الضلال 
الجنة.» اذ لوا عن اسمه و مکائه بعدُ ان یکونوا مقيمین علی ولايته و امامته 
بتعین (بیقین؟) لمّا وقفهم علیه الماضی قبله من امره و نهیه لان الاسم لایدرک 
الا بالخبر, و کذلک الموضَم واَذی فرض ال علی العباد فی هذا المعنی فهو علی 
وجهین لابذرک بغیرهما, فوجه منه (کذا والظاهز سقوط: : الخبر)؛ و وجه منه العقل. 
فامّا[ما] فرض علیهم من جهة العقل فأن یعلموا آن لهم خالقً و ان الخالق بمت 
الانبیاء والرسل و ان الرسل قد اقاموا لهم بعدهم الدلائل المبيّنة لما یختلفون فیه 
من آمر دينهم و دنياهم اذ قد علموا ان لیس فی وسعهم معرفة ما یحتاجون الیه 
فهذا ما فرض اه جل و عز علیهم من جهة العقل. 
و اما اسم الحجَة و موضعه فلا یدرک الا من طریق الخبر و التوقیف ! (فمن کان 
مقیماً علی الاقرار بالائمة ثمة کلهم صلوات الّه علیهم و بامام زمانه و ولايته و اه 
قائم العین مستور من عقب الماضی قبله و قد خفی علیهم اسم الحجة و موضعه 
ی هن لوقت فمعذور فی اهراک" الاسم و الموضع حتی یأْتیه الخبر الّذی بمثله 
تصح الاخبار و بمثله یثبت الاسم و المکان, فهذا هو المعنی فیما [ورقه ۲/۱۲] 
قال العالم حق علی ان ان یدخل الشلالالجّة اذ لم یکن العلّة مسن قبله و 


۱ از این جا تا آخر متن در بحاره » ج ۸۲ ص ۴۷ رقم ۲۵ نقل شده است. تنها از عبارت «فهنا هو المعنی» تامن قبل الله 
جل و عز از حدیث حذف شده است. 


۲ . گویا به معنای: در مسأله ادراک اسم و موضع معذور می‌باشند» لذا نیازی نیست قبل از آدراک» کلمه عدم را ساقط شده 


بینگاریم. 


اتما ال من قبل الّه جل و عز و مثل ذلک |ذا حجب علی العباد عین الشمس 
التی جعلها دلیل الصلاة فموسَع علیهم تأخیرها حتی یتبین لهم او یصح لهم 
خروج الوقت و هم علی یقین آن عینها لم تعطل و قد خفی علیهم موضعها... 
[ورقه ۱/۱۳]. 
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